
گروه حوادث: زن جــوان که از 
اعتیاد خواهرش به تنگنا رسیده بود از 
مرد مواد فروش کمک خواست و مرد 
افیونی با دریافت پول نقشه یک قتل را 

به اجرا رساند.
عقربــه ها ســاعت 22:40 دقیقه 
دوشنبه 26 شهریور ماه سال جاری را 
نشان می داد که ماموران کلانتری 179 
خلیج در جریان کشته شدن زن جوانی 
در نزدیکــی چهارراه ابوســعید قرار 
گرفتند و خیلی زود تیم های پلیسی 
در محل حاضر شدند.ماموران با حضور 
در خانه زن جوان با جسد وی که با یک 
طناب خفه شــده و سرش داخل یک 
کیســه نایلونی بود روبرو شدند که در 
این راســتا تیمی از ماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهــران همراه بازپرس 
محسن مدیر روستا از شعبه 6 دادسرای 
امور جنایی برای تحقیقات ویژه پای در 

صحنه جرم گذاشتند.
تحقیقات پلیسی

کارآگاهان در گام نخســت برادر 
رقیه 35 ســاله را که در محل جنایت 
حضور داشت هدف تحقیق قرار دادند 
که وی ادعا کرد 10 ســال قبل پدر و 
مادرم فوت کردنــد و خواهرم رقیه و 
ســحر در خانه پدری مان زندگی می 
کنند و من نیز همــراه خانواده چند 

خیابان بالاتر زندگی می کنم.
وی افزود: ســاعت 10 شب بود که 
خواهرم سحر زنگ زد و گفت که مریم 
با دوستش داخل خانه بود و یک ساعت 
قبل از من خواست تا از خانه خارج شوم 
تا آنها تنها باشند اما هرچه زنگ خانه 
را می زنم کسی پاســخگو نیست که 
به ســرعت خودم را به خانه پدری ام 
رساندم و وقتی با سحر وارد خانه شدیم 

با جسد مریم روبرو شدیم.
سحر نیز با تایید حرف های برادرش 

گفت: داخل خانه بودم که خواهرم ادعا 
کرد که میهمان دارد و از من خواست به 
بیرون از خانه بروم تا آنها راحت باشند 
و مواد مصرف کننــد، به همین خاطر 
از خانــه بیرون آمدم ولــی بعد از یک 
ســاعت هر چه زنگ خانه را به صدا در 
آوردم جوابی نشنیدم به همین خاطر 
از برادرم کمک خواستم و وقتی با هم 
وارد خانه شدیم جسد مریم را در وسط 

خانه دیدیم.
سرنخ طلایی 

کارآگاهان که به رفتارهای خواهر 
مقتول مرموز بودند تحقیقات میدانی 
را کلید زدنــد و فیلم چنــد دوربین 
مداربسته نزدیکی خانه 2 خواهر جوان 
را مورد بررســی قرار دادند و مشاهده 
کردند قبــل از جنایت مــرد جوانی 
جلوی در با ســحر صحبــت کرده و 
وارد خانه شــده و بعد از یک ساعت در 
حالی که سحر در بیرون خانه در حال 
انتظار بوده، مرد جــوان از خانه خارج 
شــده و پس از صحبت با سحر از محل 
دور می‌شود. سحر وقتی در برابر فیلم 
دوربین مداربسته قرار گرفت به ناچار 
پرده از راز جنایت پنهانی برداشــت و 
گفت: با خواهرم به خاطر مصرف مواد 
مخدر اختلاف داشتیم و از کارهایش 
خسته شــده بودم به همین خاطر به 
شــاپور که در کار فروش مواد مخدر 
فعالیت دارد پیشنهاد کشتن خواهرم را 
دادم که او پذیرفت در قبال 3 میلیون و 
500 هزار تومان مریم را به قتل برساند.

دستگیری قاتل
همین کافی بــود تا مامــوران با 
شناســایی محل رفت و آمد شاپور در 
منطقه عملیات دستگیری وی را آغاز 
کنند و روز چهارشــنبه 28 شهریور 
ماه عامل این جنایت دســتگیر شد و 
وقتی دید سحر پرده از راز این جنایت 

برداشته به قتل مریم اعتراف کرد.
گفت‌وگو با قاتل شیشه ای

شاپور 40 ساله که یک‌بار به خاطر 
مواد مخدر به زندان رفته ادعا می کند 
که هیچ پولی از خواهر مقتول نگرفته 
و تحت تاثیر مواد مخدر دست به این 

جنایت زده است.
 چه سالی دستگیر شدی؟

سال 84 بود که زندان رفتم.
 چند سال اســت که اعتیاد 

داری؟
از سال 80 به بعد شیشه ای شدم.

 چطور شیشه ای شدی؟
منزوی بودم و پدرم فوت کرده بود 
و وقتی سرکار رفتم همکارانم مصرف 
می‌کردند. من ابتدا به صورت تفریحی 
مصرف می‌کردم اما وقتــی به خودم 

آمدم دیدم اعتیاد پیدا کردم.
 فروشنده مواد بودی؟

نه، خودم شیشه مصرف می کردم 
و تنها به مقتول تریاک می فروختم.
 الان چرا دستگیر شدی؟

به خاطر قتل مریم.
 چطور با این 2 خواهر آشنا 

شدی؟
بچه محل بودیم و سال‌هاست که 

همدیگر را می شناسیم.
 چرا مریم را کشتی؟

2 روز قبل از جنایت، ســحر داخل 
پارک به ســراغم آمد و می گفت که 
خواهرم مــواد مصرف مــی کند، مرا 
کتک مــی زند و باعث بــی آبرویی ام 
شده و از من خواست تا خواهرش را به 

قتل برسانم.
 نقشه را چه کسی طراحی 

کرد؟
سحر نقشه را طراحی کرد.

 روز جنایت چه اتفاقی افتاد؟
سحر روز جنایت از من خواست تا 

برای خواهرش مواد ببرم و بعد از اینکه 
سحر مواد را به خواهرش داد بعد از نیم 
ساعت در خانه را باز کرد و از خانه خارج 
شــد و من نیز در این صحنه وارد خانه 
شــدم. مریم در حال مصرف مواد بود 
که با دیدن من شوکه شد و خواست تا 
فرار کند که من او را از پشت گرفتم و با 
طنابی که از قبل همراهم بود او را خفه 
کردم و در زمان خارج شدن یک نایلون 
دیدم که آن را روی سرش کشیدم تا از 
مرگش اطمینان پیدا کنم و سپس از 

خانه خارج شدم.
 از همان ابتدا پذیرفتی که 

مریم را به قتل برسانی؟
نه، ابتدا قرار بود من برای نصیحت 
کردن وارد خانه شوم تا مریم را به ترک 
کردن مواد راضی کنم اما روز جنایت 
شیشه کشیده بودم و زمانی‌که سحر 
را دیدم او خواســت کــه خواهرش را 

خفه کنم.
 چقدر پول گرفتی؟

ابتدا قــرار بود 5 میلیــون تومان 
بدهد اما سحر می گفت که پول ندارد 
و در مرحله بعد پذیرفتم تا با دریافت 3 
میلیون و 500 هزار تومان نقشه اش را 
اجرا کنم که من نیــز پذیرفتم اما بعد 
از قتل هیچ پولی به دســتم نرسید و 

دستگیر شدم.
 عذاب وجدان داری؟

بعــد از قتــل هــر روز شیشــه 
می‌کشیدم که عذاب وجدان نداشته 
باشــم و صحنه قتل را فراموش کنم 
اما بعد از دستگیری عذاب وجدان به 

سراغم آمد و پشیمانم.
 فکر می کردی دســتگیر 

شوی؟
نه، به هیچی فکر نمی کردم.

 ازدواج کردی؟
بله، یک فرزند دارم.

 چه حسی داری؟
شاپور درحالی که اشک می ریخت 
گفــت: » هم خودم را تبــاه کردم هم 
خانواده ام و اینکه جان یک زن بیگناه را 

گرفتم که ناراحت و پشیمانم«.
 جــان انســان 5 میلیون 

می‌ارزد؟
نه، توهم شیشه داشتم و نمی دانم 

چه کاری انجام می دهم.
 می دانی چــه آینده ای در 

انتظارت است؟
نه، امیدوارم خانــواده مقتول مرا 

ببخشند.
 به اعدام فکر کردی؟

نه ، به هیچی فکر نمی کنم و امیدم 
به خداست.

گفت‌وگو با خواهر مقتول
ســحر 43ســاله  ادعا می کند که 
بدبختی سراغمان آمد و در یک لحظه 
برای پایان اختلافات با خواهرم تصمیم 

به کشتن خواهرم گرفتم.

 سابقه داری؟
زندان نرفتم و فقط یک‌بار بخاطر 
درگیری با همســایه مان به کلانتری 

رفتم.
 ازدواج کردی؟

عقد کرده بودم که جدا شدم
 پدر و مادرت فوت کرده اند؟

بله، مادرم سال 78 و پدرم سال 87 
فوت کرده است.

 به چه جرمی دســتگیری 
شدی؟

خواهرم را شاپور به قتل رسانده و 
می گوید من او را کشــتم که دستگیر 

شدم.
 چــرا شــاپور خواهرت را 

کشت؟
مریم اعتیاد داشت و به همین خاطر 
با هم اختلاف داشــتیم و از کارهایش 
خســته شــده و عصبانی بودم که از 
شاپور کمک خواســتم و گفتم او را به 
قتل برساند که او نیز پذیرفت دست به 

این کار بزند.
 شاپور را از کجا می شناختی؟

بچه محل بودیم و برای خواهرم از او 
مواد می گرفتم.

 چند سال بود که خواهرت 
اعتیاد داشت؟

حدود 10 سال بود که مواد مصرف 
می کرد و هرچه نصیحتش می کردم 

بی فایده بود.
 شغل؟

من بیکار بودم ولی خواهرم در بازار 
مبل کار می کرد.

 چطور به فکر قتل افتادی؟
یک روز با شــاپور درباره خواهرم 
حرف مــی زدم و گفتم که از دســت 
کارهایش خسته شدم که شاپور ادعا 
کرد تو به من پول بده من همه مشکلات 
را حل می کنم که فهمیدم تصمیم به 

قتل گرفته است.
 چقدر پول به شاپور دادی؟

ابتدا قرار بود 5 میلیون تومان پول 
بدهم اما نداشتم که شاپور به 3 میلیون 
و پانصد هزار تومان راضی شد تا دست 

به این کار بزند.
 نقشه را چه کسی طراحی 

کرد؟
شاپور از من خواست ساعت 20:30 
دقیقه از خانه خارج شوم تا او وارد خانه 

شود و نقشه را به اجرا برساند.
 پشیمان نشدی؟

وقتی شاپور به جلوی در خانه آمد 
پشیمان شدم و از او خواستم تا خواهرم 
را به قتل نرساند اما او گفت من وقتی 
برای این کار آمده باید انجام دهد و به 

پول نیاز دارم.
 پول را به او دادی؟

بله بعد از قتل پول را تحویل او دادم.
 در زمان قتل کجا بودی؟

شاپور از من خواست که سر کوچه 

منتظر بمانــم و ادعا می کرد شــاید 
داخل خانه صدای درگیری بلند شود 
و من ناخواسته وارد خانه شده و مانع 

کارش شوم.
 در آن زمان که منتظر بودی 

چه حسی داشتی؟
حس بدی داشتم و دلشوره داشتم 
و حتی تصمیم گرفتم وارد خانه شوم 

که دیدم در بسته است.
 کلید خانه را نداشتی؟

وقتــی کلیــد را روی در انداختم 
شــاپور به جلوی در آمــد و گفت که 

خواهرت را کشتم، پول را تحویل بده.
 داخل خانه پــول را تحویل 

دادی؟
نه، شــاپور به پارک ســر خیابان 
رفت و من نیز بــه دنبالش رفتم و پول 
را تحویلش دادم و گفت که شــماره 

تلفنش را از گوشی موبایل پاک کنم.
 بعد از قتل چه اتفاقی افتاد؟

با برادرم تماس گرفتــم و به دروغ 
گفتم که سحر و دوستش داخل خانه 
بودند و هرچه تماس می گیرم کسی 
در را باز نمی کند که برادرم به سرعت 
خودش را به جلوی در خانه رساند و با 
هم وارد خانه شدیم که با جسد مریم 
که سرش داخل یک کیسه و خفه شده 

بود روبرو شدیم.
 چرا قبل از ایــن اتفاقات از 
برادرت بــرای نصیحت کردن 

خواهرت کمک نخواستی؟
نمی خواستم مشــکلات زندگی 
برادرم را بیشتر کنم و من فقط به شاپور 
گفتم که مواد کشیدن سحر مرا اذیت 
می کند که او همان موقعه پیشــنهاد 

قتل را داد.
 پول را از کجا تهیه کردی؟

خواهرم یک هفته قبل در صندوق و 
قرعه کشی های خانوادگی برنده شده 
بود و پول داخل خانه بــود که آن را به 

شاپور دادم.
 اما شاپور ادعا کرده که پول را 

به او ندادی؟
دروغ می گوید، ســر خیابان پول 
را تحویلــش دادم و مــی خواهــد با 
دروغ‌پردازی‌هایــش کار را برای من 

سخت کند.
 حتی شــاپور گفته که تو 

پیشنهاد قتل را دادی؟
نه، من گفتــم از کارهای خواهرم 
خســته شــدم که او ماجرای قتل را 

پیش کشید.
 پشیمانی؟

بله، ناراحتم.
 تحصیلات؟

دیپلم.
بنا به این گزارش، هر 2 متهم برای 
تحقیقات بیشتر به دســتور بازپرس 
محسن مدیر روستا در اختیار ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

تشریح جزییات یک قتل در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«

ناگفته‌های خواهر جنایتکار و آدم‌کش ‌3میلیونی
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گروه حــوادث: مــرد جوان کــه به 
هواخواهی پســر جوانی به سراغ مرد کارتن 
خواب رفته بود دست به قتل زد. این مرد پس 
از دستگیری از ماجرای قتل پرده برداشت و 
دادگاه او را به حکم قصاص نفس محکوم کرد.

 رســیدگی به این پرونده از 26 تیر سال 
95 آغاز شــد مرد جوانی به نــام محمدرضا 
که نگهبان کانکس بود در تماس با ماموران 
کلانتری 153 شهرک ولیعصر ادعا کرد که 
جســد مرد جوانی را زیر پل آیت الله سعید 

پیدا کرده است.
همین کافی بود تا ماموران برای بررسی 
موضوع در محل حاضر و با جسد مرد جوانی 
که غرق خون روی زمین افتــاده بود روبرو 

شوند.
بدین ترتیب ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران از سوی بازپرس ویژه قتل ماموریت پیدا 

کردند تا هویت قربانی جنایت را پیدا کنند که 
خیلی زود با اقدامات فنی مشخص شد قربانی 
جنایت یکی از سارقان ســابقه دار است که از 
چندی قبل به خاطر جدایــی از خانواده اش ، 

کارتن خواب شده است.
کارآگاهان در نخستین گام از تحقیقات 
پی بردند که مقتول با مرد جوانی به نام ساسان 
اختلاف داشــته اســت و همین کافی بود تا 
ساسان برای تحقیقات پلیسی دستگیر شود.

ساسان در بازجویی ها به ماموران گفت: 
پســر جوانی که از هم محلی هایمان بود به 
من مراجعه کرد و ادعا کرد که مدتی اســت 
گوشی‌اش را قربانی جنایت که احمد نام دارد 
گرفته و دیگر به او پــس نمی دهد و به خاطر 
همین هم از خانواده اش می ترســد که این 
موضوع فاش شود ، حتی او به این مسئله هم 
اشاره کرد که احمد او را هدف نیت شیطانی 

خود قرار داده است.
وی افزود: به همین خاطر به سراغ احمد 
رفتم که دیدم در حال مصــرف مواد مخدر 
است که از او خواستم گوشــی پسر جوان را 
پس دهد که به حرف هایم بی اعتنا بود و بر سر 
همین موضوع با هم درگیر شدیم که ناگهان 
احمد به روی من چاقو کشید و زمانیکه می 
خواســت با چاقو به من ضربه بزند دستش را 
گرفتم و با همان چاقو ضربــه ای به او زدم و 

سپس از محل دور شدم.
بدین ترتیب پس از اعتراف ساسان به قتل 
و صدور کیفرخواســت به اتهام قتل عمد در 
شعبه 4 دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر 
عبداللهی و با حضــور قاضی واعظی پای میز 

محاکمه ایستاد.
درآغاز جلســه نماینده دادســتان متن 
کیفرخواســت را بیان کرد سپس اولیای دم 

خواستار قصاص متهم شدند سپس متهم در 
جایگاه دفاع ایستاد و موضوع دفاع مشروع را 
مطرح کرد اما گزارش پزشکی قانونی نشان 
می دهد کــه مقتول با ضربه جســم نوک به 

ناحیه قلب جان باخته است .
همچنین وکیل متهم به موضوع بیماری 
متهم اشــاره کرد که به خاطــر اختلالات 
شــخصیتی دارای کارت قرمز است اما طبق 

نظریه پزشکی قانونی این بیماری تاثیری در 
عدم تشــخیص رفتاری نمی شود و متهم در 
زمان ارتکاب جنایــت، دارای ثبات رفتاری 

بوده است.
بنا به این گزارش، پــس از پایان اظهارات 
متهم قضات وارد شــور شــده وبــا توجه به 
اظهارات متهم ومحتوای پرونده، متهم  را به 

قصاص محکوم کردند.

حکم اعدام برای قاتل مرد کارتن خواب

قتل با چاقوی قصابی در 
مرغ‌فروشی خیابان عارف تهران

شوخی 2 کارگر مرغ فروشی با قتل هولناک 
یکی از کارگرها پایان گرفت.

ساعت 6 عصر یکشــنبه، اول مهرماه سال 
جاری درگیری مرگبار 2 جــوان در نزدیکی 
چهارراه عارف به ماموران کلانتری 114 غیاثی 
مخابره شــد و خیلی زود تیمی از ماموران در 

صحنه درگیری حاضر شدند.
ماموران با حضور در مغازه مرغ فروشــی با 
جسد پسر 20 ساله ای که از ناحیه گردن هدف 
چاقو قرار گرفته بود روبرو شدند و همین کافی 
بود تا تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران همــراه بازپرس مرادی از شــعبه دوم 
دادسرای امور جنایی برای تحقیقات ویژه به 

محل اعزام شوند.
کارآگاهــان با حضور در محــل تحقیقات 
میدانــی را کلید زدند و پی بردنــد که قربانی 
جنایت یکی از کارگران مغازه مرغ فروشی است 
و قبل از درگیری با یکی دیگر از کارگرها داخل 
مغازه با هم شوخی می کردند که شوخی آنها 
به درگیری لفظی و فیزیکی تبدیل شده است.

در این درگیری قربانی جنایت با برداشتن 
یک بیل به سمت همکارش حمله کرده که در 
این صحنه عامل جنایت چاقــوی بزرگی که 
در دست داشته را به سمت پسر جوان پرتاب 
می‌کند که چاقو روی گردن این کارگر جوان 
جای گرفته و ســناریوی مرگبــار را رقم می 
زند. بنا به این گزارش، بازپرس مرادی در این 
مرحله دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی 
را صادر کرد و تحقیقات برای دستگیری عامل 
این جنایت در دســتور کار ماموران اداره 10 

پلیس آگاهی تهران قرار دارد.
    

    دستگیری عامل 
تهدید به اسید پاشی

پسر شــروری که برای رســیدن به نیت 
شومش دختر جوانی را تهدید به اسید پاشی 

کرده بود، در همدان دستگیر شد.
ســرهنگ فیروز ســرخوش نهاد، رئیس 
پلیس فتا همدان گفت: پســر 27 ســاله ای 
چندی پیش با یک دختر جوان آشنا و دوست 
شد و با جلب اعتماد وی عکس های شخصی او 

را دریافت کرد.
وی اضافه کرد: پســر جوان کــه از اراذل و 
اوباش محسوب می شود پس از دریافت تصاویر 
شخصی، از دختر جوان خواســت با او رابطه 
نامشروع برقرار کند. رئیس پلیس فتا همدان 
ادامه داد: دختر جوان تن به این درخواســت 
نداد بنابرایــن متهم اقدام به انتشــار تصاویر 

خصوصی او در فضای مجازی کرد.
سرهنگ ســرخوش نهاد گفت: پس از این 
اقدام مجدد متهم درخواست رابطه نامشروع 
را مطرح و تهدید کرد در صورت امتناع، روی 
دختر اســید می پاشــد. وی بیان کرد: دختر 
جوان که عملی شــدن تهدید انتشار تصاویر 
خصوصی‌اش را شــاهد بود از اجرایی شــدن 
تهدید دوم هراس داشت بنابراین موضوع را به 

پلیس فتا اطلاع داد.
این مقــام انتظامــی همدان بیــان کرد: 
رســیدگی به پرونده های اســید پاشی جزو 
اولویت های مهــم پلیس به شــمار می رود 
بنابراین دســتگیری این فرد در دســتور کار 

قرار گرفت.
سرهنگ ســرخوش نهاد ادامه داد: متهم 
بعد از دستگیری توسط پلیس هر گونه تهدید 
و ارتباط با شاکیه را منکر شد اما پس از مواجهه 
با مســتندات به جرم خود اعتــراف کرد. وی 
هدف خــود از این کار را انتقــام جویی عنوان 
کرد و مدعی بود که قصــد ازدواج با این دختر 

را داشته است.
    

دستگیری مادری که فرزندش 
را به فروش گذاشت

مادری کــه فرزندش را بــه معرض فروش 
گذاشــته بود در دوبی دســتگیر و به زندان 

محکوم شد.
 دادگاه دوبی حکم 6 ماه زندان را برای مادر 
آفریقایی که فرزندش را به ارزش 10 هزار درهم 
به معرض فروش گذاشته بود را صادر کرد. این 
مادر فرزند پســر خود که دو هفته از تولدش 
نگذشــته بود را در فضای مجــازی به ارزش 
10هزار درهم به معرض فروش گذاشته بود که 
توسط نیروهای امنیتی و پلیس دوبی دستگیر 

و به دادگاه معرفی شد.
دادســتان دوبی به عنوان مدعی العموم از 
وی شاکی شــده و دادگاه خانواده دوبی حکم 

حبس 6 ماه برای این مادر صادر کرد.

اخبار حوادث
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